
وارد كلاس شدم، برگه هـاي ريـاضـي دانـش         
آموزان هفتم را كه تصحيح كرده بودم به آنهـا  

 .دادم
براي چندمين بار، پنج نفر از دانـش آمـوزان         
تجديد شده بودند، بعد از چند دقيقه از دفـتـر     

قبلا با خانـم  ( مدرسه همان پنج نفر را صدا زدند
به دانـش آمـوزان       ) مدير هماهنگ كرده بودم

امروز پيام بازرگاني رياضي،پيـداكـردن   :  گفتم
راهكاربراي بهترشدن نمره رياضي اين پنج نفـر  
مي باشد كه مي خواهم شما به من كمك كنيـد  

 و اما چگونه؟
 15در پيام بازرگاني رياضي معـمـولا     :( توضيح

دقيقه از وقت كلاس را به مسائل روانشناسي و   
 .)تفريحي مي پردازيم

مي خواهم بدانم اين پنج نفر چه استعدادهـا يـا     
 هنرهاي خوبي دارند؟

زهرا خيلـي  :  يكي از دانش آموزان جواب داد 

خوب فيلم مي گيرد ، دلنوشته هـاي فـاطـمـه،       
،خـيـلـي    ) عـج ( مخصوصا  درباره ي امام زمـان   

 .دلنشين است
حديـث، صـداي خـوبـي         :  ديگري جواب داد

دارد، راضيه هم به كار هاي رايانه اي خـيـلـي      
وارد است در ضمن مريم هـم نـقـّاش خـوبـي          

 .است
آن روز خيلي فكر كردم و تك تك، با آنـهـا     

يـك  .  درباره ي توانايي هايشان صحبت كـردم 
ماه بعد براي آمـوزش يـكـي از درس هـاي             
رياضي، يك فيلم همراه با پاورپوينت با كمك 
اين پنج نفر ساختيم كه زهرا فيلم مي گـرفـت،   
براي صدا گذاري روي پاورپوينت از حـديـث   

ساخت پاورپوينت را با اسلايـد  .  كمك گرفتيم
هايي كه آماده كرده بودم ،بر عـهـده راضـيـه       
گذاشتم و فيلم آموزش درس رياضي را هم بـه  
كمك بازي خوب فاطمه و نقاشي بـي نـظـيـر       

مريم، با فيلم بـرداري  
زهرا خيلي حرفه اي   
آماده كـرديـم و بـا        
همكاري اين پنج نفـر  
و عنايت پـروردگـار     
رتبه دوم استاني را به 

 .دست آورديم
كه در پايان با دعوت 

از خانواده ها و نشان دادن فعاليت اين پنج نفـر  
اشك شوق و لبخند رضايـت را در چشـمـان          

باور كنيد، ايـن  .  خانواده ها و فرزندانشان ديدم
پنج نفر در امتحانات نوبت دوم با نـمـره هـاي      

 .مطلوب قبول شدند
من كاري نكردم، فقط سعـي كـردم امـيـد و           
 .انگيزه را، درون آنها بارور  و پر رنگ تر كنم

 ... همين
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 روزنامه

  94ارديبهشت     16شنبه    چهار هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 بهار جاودان
  دكتر لطفعلي كريمي 

 :در بهار

 زندگي جوانه ميزند

 روي سنگ خاره

 .روي خار

 هاي يخ سنگ

 شود آب مي

 .زير نور آفتاب

 ها چگالي رنگ

 .رود فراتر از شعاع بازتاب مي

 هر چه عطر

 هرچه رنگ

 هر چه نور

 شود قطره نوش مي قطره

 در رگ حنايي انار

 پراكند نسيم مي

 .عطر تازه روي ماسه، روي آب

 دهد بوي تند پونه مي

 خواب برفي لطيف سار

 .سار ماهتاب زير سايه

 :كند تا كه چشم كار مي

 سبزه

 گل

 گياه

 نور فسفري يادمان باستان

 رنگ و بوي زندگي

 فشان كاش در بهار گل

 . مان به ميلمان بهار بود زندگي

   هاي زرقاندبير رياضي آموزشگاه -مرضيه صداقت جو 
 خاطرات يك معلم رياضي

 ) ع(به مناسبت تولد اميرالمومنين
 و  روز پدر

 »خاسگاري«
  لطفعلي بهره دار 

ُن انگاره افُـتـوش آلوهييت تو چيشسكع 
 مثلِ خوشه ي جـو,اسمت رو دلش مونـدنيين 

 توخ نمگي ايشش محض چِـنـَن پوزتِ ميكُن مر
ُش جا كرده خوش انگاره سنگ اوت تو دلشقع 

 ت سي خاسگاري خوا بيا خونهَ امشو كه مي
 ين ، رقيب بكُن چرخِ او چرخوُ ترسش اَ اي

 نّمخوام جلُِـوشِ رقِاط كُني چن تو چـيوي گتُ
 شو بِش خو هرچيك او داره اّزشِ بسِاز تا گوش

 كارشِ بي فويدن,م  بـوُ تو زه  تو طاق پوروق بچه
 يا اُومده دم اوُ! م   مِ بچه انگار مو واجسه

 برچِ زهرمِار شـهُ تا مو خواسم بـِزنـُم حرف
 م ميخواس بكُن توُ كه بچه,چيش غُرنه اشش ره 

 ديدم تا سحر همزا نوِشت هي سي تـو  قاغـذ
رسِ تو و او تـُويِ كـُتـُّوب دُه شدهري كش 
 توُ دريويِ عشقت پريده دل بي صاحابِش
ُرنـونـگاره زلِ او اه دـهـلعشق تو مي ب 

 كُـو ميكنُه برقِ چيشش رو اسمِ خوبِت كّش
 تو هي ميخورهِ تو پس كوچـه,از بس تو كوچهِ 

 ميره توي بيستون فرهاد بي تيشه واللُّه مي
 شه خسرو تو شيرينِ جون او بشو ، او سيت مي

 !مـي ما اَ تو گفتيم چه داري يا چه نداري؟
 گيري مث بِرنو كه تو اَ  ماها بونه مي

 اشش بوگ باشه دست تا قيومت» لطفهلي«
 دوني كه كرده باش تو آخُر يهِ رو قدّرم مي

حجت حق

  جلال خاوند 

 آن دلبر خوبان كه ولي بود، علي بود
 آن قدرت يكتايي معبود، علي بود

 اي موج حوادث برو و فكر دگر باش
 آرامش درياي كف آلود، علي بود
 ما را چه هراس از شرر آتش دوزخ
 آن شافي در برزخ موعود، علي بود

 اي عاشق بيمار به بيراهه چرايي
 معشوق علي بوده و مقصود، علي بود

 داند از اين عالم مستيهشيار چه مي
 گر مست شدم ساقي مسعود، علي بود

 ي ميدان يقين بوداو شير يل عرصه
 افتاده و بخشنده و خشنود، علي بود

 برخيز به نامش كه علي حجت حق است
 پيغمبر مردانگي و جود، علي بود
 با عشق به انواز بلندش صلواتي

 خورشيد پس از احمد و محمود، علي بود


